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  ۳۴۳خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاته حضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

أما  یو عيوب المرأة سبعة الجنون و الجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العرج و العم«: فرمودندمرحوم محقق 

المرة و إنما يثبت  الجنون فهو فساد العقل فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله و لا مع الإغماء العارض مع غلبة

اين بخش چهارم که درباره عيوب و علل و عواملي که باعث فسخ نکاح است، مسئله  ١.»الخيار فيه مع استقراره

است » عنن«و » جب«و » خصاء«و » جنون«درباره عيوب مرد فرمودند . عيوب زن و عيوب مرد را مطرح کردند

يکي اينکه نصوصي : تا راه دارداثبات حق فسخ براي زن، دوبراي . که گذشت؛ درباره زن فرمود هفت عيب است

، اين مشترک بين زن و مرد است؛ سخن از زن نيست، سخن از مرد نيست، سخن »يرد النکاح بکذا و کذا«: که دارد

راه . شود؛ يعني چه براي مرد و چه براي زن از حق زن نيست، سخن از حق مرد نيست، نکاح با جنون فسخ مي

  .م نصوص خاصه است که اگر مرد مجنون شد زن حق فسخ دارددو

آورد، ولي لزوم حکمي را  مستحضريد حق فسخ نمي» لا ضرر«است که  ٢»لا ضرر«اينها گذشته از مسئله 

دارد، چه براي زن و چه براي مرد، هر جا ضرر بود و در بعضي از موارد که  چون لزوم حکمي را برمي. دارد برمي

شود جايز؛ البته  شود و وقتي لزوم برداشته شد، اين عقد مي حرج بود، اين لزوم برداشته ميضرر شخصي است 
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ذي «گاهي عقد از هر دو طرف لازم است، گاهي از هر دو طرف جايز است، گاهي از يک طرف؛ مثل اينکه براي 

اين عيوب مبتلاست، اين عقد  جا کسي که طرف مقابل او بهاين. لازم» من عليه الخيار«جايز است و براي » الخيار 

  .نکاح نسبت به او لازم نيست، اين لزوم برداشته شد

شود تعدي کرد به عيوب ديگر  گانه مي و مانند آن باشد، از اين عيوب هفت» لا ضرر«اگر دليل حق فسخ، 

مگر در جايي که اگر دليل خيار، نص باشد، به هر حال به همين هفت عيب يا کمتر و بيشتر بايد بسنده کرد، . رسيد

عرف همراه باشد و عقلا همراه باشند که اين بيماري در حکم همان بيماري است يا به اولويت يا به تنقيح مناط که 

  .شود تعدي کرد به قياس نرسد؛ اگر چنانچه در اين حد بود، مي

ند آن، اينها در اين است و واگير است و مان» العلاج صعب «هاي  که از بيماري» ايدز«و مانند » ايدز«مسئله 

شود و اگر دليل  ها را شامل مي گونه از بيماريو مانند آن باشد، اين» لا ضرر«نصوص نيست؛ اگر سند حق فسخ، 

گونه از موارد يا اولويت است فسخ اين نصوص خاصه باشد، اگر ما توانستيم فهم عقلا را استنباط کنيم که در اين

شد، ما  شود گفت قبلاً اين بيماري بود، ولي کشف نمي مستحضريد که نمي. ستيا تنقيح مناط، باز همان حق فسخ ا

تعالي  االله رضوان(اين بيان نوراني را مرحوم کليني. چنين دليلي نداريم؛ ممکن است قبلاً چنين بيماري اصلاً نبود

كُلَّما أَحدثَ «شده است که  هم نقل) عليهم السلام(نقل کرد، از بعضي ائمه ديگر) عليه االله سلام(از امام رضا) عليه

هر وقت ملت يک گناه  ١؛»ونالْعباد من الذُّنوبِ ما لَم يكُونوا يعملُونَ أَحدثَ اللَّه لَهم من الْبلَاءِ ما لَم يكُونوا يعرِفُ

ما حالا اگر نسبت به . هست ايي همها و بلاهاي تازه پيدا شده ايي را مرتکب شدند، يک بيماري تازه پيدا شده
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کردند، چنين راهي نداريم؛ ممکن است بوده و کشف نکردند يا  سابقين اطلاع نداريم بگوييم حتماً بود و کشف نمي

  .اين احکام هست» إلي يوم القيامة« ،»لو کان لبان«ممکن است که نبوده چنين چيزي 

، اينها که ياد شده است بعضي عيب است مطلب بعدي آن است که در اين نصوص سخن از خصوص عيب نيست

عيب يعني خلقتاً زائد يا خلقتاً . و بعضي مرض؛ در جريان خيار عيب و در بعضي از نصوص سخن از عيب است

شود، اين عيب است؛ يعني يک  آيد يا کور مي آن کسي که کور به دنيا مي. ناقص باشد؛ عيب غير از مرض است

جا اما اين. اشته باشد، ندارد؛ نقص يا زياده در ساختار خلقت به نام عيب استعضوي از اعضا که خلقتاً بايد د

عنوان عيب نه در مسئله عيوب مرد و نه در مسئله عيوب زن به عنوان عيوب ياد نشده است، همه مصاديق ياد 

شود، چرا شامل  ل ميهاي ديگر را هم شام اند بيماري ايدز و بيماري اند و اگر بيماري شده بسياري از اينها بيماري

  .شود حصر نسبي، نه حصر نفسي و حصرش هم مي! نشود؟

يکي اينکه اين نصوص : شود حق فسخ زن را ثابت کرد و در بحث جلسه قبل روشن شد که از دو سه راه مي

 کند؛ ناظر به نفي و اثبات نسبت به عيوب ديگر شود، چند عيب ديگر را هم ذکر مي نکاح فسخ مي ،دارد با جنون

  .نيست

  : ...پرسش

» لا حرج«و » لا ضرر«باشد هست و اگر ما به آن » لا حرج«باشد هست، اگر دليل » لا ضرر«اگر دليل : پاسخ

هست » لا حرج«هست، » لا ضرر«کنيم، براي اينکه نصوص خاصه داريم؛ جايي که نص خاص نيست،  تمسک نمي

بل از نزاع، حق فسخ يک حق شخصي است؛ نظير بيع که ق. کنند و اگر نزاعي رخ بدهد البته به محکمه مراجعه مي

منتها تفاوت فقهي آن اين است که اگر . کند تواند اعمال خيار کند و اگر نزاعي رخ داد به محکمه مراجعه مي مي
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شود، يک؛ قابل خريد و فروش و معامله است، دو؛ به ارث  چنانچه به اين عيوب تمسک بکنيم، حق فسخ ثابت مي

شود، قابل  تمسک بکنيم فقط لزوم حکمي برداشته مي» لا ضرر«اگر به . ؛ اينها خاصيت حق استرسد، سه مي

آيد و جواز حکمي که قابل خريد و فروش نيست، به ارث هم  خريد و فروش نيست، چون يک جواز حکمي مي

روش است و نه به ارث آيد و نه قابل خريد و ف بود، نه حق فسخ مي» لا ضرر«اگر چنانچه سند خيار، . رسد که نمي

  .رسد مي

آن قدرت را دارد که لزوم حکمي را نفي کند، اين » لا ضرر«باشد، چه اينکه » لا ضرر«اگر دليل، » فتحصل«

گشاست؛ اما بخواهد براساس اين معامله بکند يا به ورثه ارث آورد و جواز حکمي هم براي او راه جواز حکمي مي

  . برسد، از آن قبيل نيست

وقت اين ؛ آن»لا غير«ايفه ديگر از نصوص فرمودند به اينکه اين چند چيز باعث حق فسخ زن است و و در ط

قسمت . کند هاي ديگر تخصيص پيدا مي شود و اگر عموم باشد با مقيد اگر اطلاق باشد با مقيدهاي ديگر تقييد مي

بزرگواران به عنوان عيوب ياد کردند و اين . مهم اينها در باب اول هست که بعضي از روايات باب اول خوانده شد

عيب اگر باشد بايد نقص خلقت يا زيادي خلقت باشد، مسئله . اين عنواني است که محدثين به اين احاديث دادند

شود؛ اما روايات به عنوان عيب وارد نشده است، بلکه  ديگر را شامل نمي »العلاج صعب«هاي واگير  ايدز و بيماري

  .چند روايت خوانده شد، به روايت پنجم رسيديم. رح شده استخود اين عناوين مط

عن عدة من أَصحابِنا عن سهلِ بنِ زِياد و «نقل کرد ) عليه االله رضوان(١در روايت پنجم که اين را مرحوم کليني

نقل کرده » بنِ محبوبٍ عن علي بنِ رِئَابٍ عن أَبِي عبيدة عن محمد بنِ يحيی عن أَحمد بنِ محمد جميعاً عنِ الْحسنِ
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»فَرٍ ععأَبِي ج نيهِلَعقَالَم يثدي حةٌ : ا السلام فانما زكَانَ بِه نم اةُ وفْضالْم ةُ ووننجالْم اءُ وصرالْب فْلَاءُ والْع تلِّسإِذَا د

ةٌ فَإِنررِ طَلَاقٍظَاهغَي نا مهللَی أَهع درت ديگر لازم نيست طلاق بدهند، نه اينکه حق طلاق ندارد؛ يعني نيازي  ١؛»ه

  .که آن را بايد جداگانه اشاره بکنيم ٢اين روايت پنج يک معارضي دارد به نام روايت چهارده. به طلاق ندارد

 حماد«از ) عليه االله رضوان(بود، آن را مرحوم صدوق» لبيصحيحه ح«روايت شش اين باب که قبلاً هم گذشت 

لَبِينِ الْحاد«همان روايت شش هست، منتها تا  ٤کنند که اين روايت ده ها فکر مي بعضي ٣.نقل کرد» عطريق » حم

ست، اين گويند شيخ طوسي که اين روايت ده را جداگانه ذکر کرده ا مي. به بعد يکي است» حماد«مختلف است، از 

نقل »  عن حماد عنِ الْحلَبِي«است، منتها يکي را مرحوم صدوق » صحيحه حلبي«تقطيع همان حديث شش است؛ 

ـ که مشترک است و اينها به وثاقت او اطمينان پيدا کردند و از او به عنوان »  علي بنِ إِسماعيل«کرد، سند ديگر 

اگر اين روايتي ديگر باشد، خود . کنند نقل مي» ابنِ أَبِي عميرٍ عن حماد عنِ الْحلَبِيعنِ «کنند ـ  روايت معتبر ياد مي

هاي قبلي ثابت شد که يک حديث مستقل است، جمله  مستقل است و اگر روايت ديگر نباشد، در آن بحث» إنما«

يک وقت است که همان فرمايش اول . ؛ يعني يک بيان ديگري است»و قالَ«جا دارد که مستقل است، چون در آن

و «: گويد مي» حلبي«فرمايند لذا  دهند و يک وقت است که آن فرمايش اول تمام شده، مطلب ديگر مي را ادامه مي

  .آيد ، اين به حساب حديث ديگر برمي»قالَ
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استدلال به اين مربوط به اين  ١؛»نون و الْعفَلإِنما يرد النكَاح من الْبرصِ و الْجذَامِ و الْج«: در حديث ششم فرمود

؛ نه اينکه چون بحث »کما هو الظاهر«فعل مجهول بخوانيم » يرد«و » کما هو الظاهر«است که حديث جدايي باشد 

حق مرد  بخوانيم که ضمير به مرد برگردد که» يرد«دنباله همان کلام قبلي باشد که نيست،  »إِنما« در حق مرد بود

  .را بخواهد ثابت کند که نيست

ترد الْعمياءُ و الْبرصاءُ و «: فرمود» لامالس ميهِلَع أَبو جعفَرٍ«دارد که »  محمد بنِ مسلم«روايت هفت اين باب 

  .ندتواند فسخ ک کند که او مي اين روايت حق مرد را ثابت مي ٢؛»الْجذْماءُ و الْعرجاءُ

لَيه عن داود بنِ سرحانَ عن أَبِي عبد اللَّه ع«با سند خاص خود  ٣روايت م اين باب که مرحوم شيخ طوسي

اين روايت  ٤.»يهاترد علَی ولفي الرجلِ يتزوج الْمرأَةَ فَيؤتی بِها عمياءَ أَو برصاءَ أَو عرجاءَ قَالَ «: نقل کرد» السلام

اند و تعارضي هم ندارد؛ نيازي  لسان نفي نسبت به مازاد ندارد و اگر روايتي سبب فسخ ديگر ذکر بکند اينها مثبتين

  .اند به تقييد نيست، نيازي به تخصيص نيست، چون اينها مثبتين

اگر  ٥؛»ن الْبرصِ و الْجذَامِ و الْجنون و الْعفَلإِنما يرد النكَاح م«است که » حلبي«روايت ده اين باب همان روايت 

  .اين باشد و مستقل باشد، اين يک عيب مشترک است
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اين نقص خلقت  ١.»لَاالْعوراءُ قَالَ «: کند ، سؤال مي»ترد الْبرصاءُ و الْمجنونةُ و الْمجذُومةُ«روايت يازده که دارد 

بيند؛ البته حق  است و يک اندک آسيبي است در چشم که حالا مثلاً يکي از دو چشم کم مي نيست، اين يک ضعفي

  .طلاق سر جايش محفوظ است

ترد الْبرصاءُ و الْعمياءُ «): عليه السلام(از وجود مبارک امام باقر»  محمد بنِ مسلم«روايت دوازده اين باب دارد که 

هاي ديگر حق فسخ  ندارد، يک؛ و اگر به وسيله عيوب ديگر يا بيماري »عدا ما«ن روايت نفي اي ٢.»و الْعرجاء

  .اند، دو؛ سخن از تقييد و تخصيص و مانند آن هم نيست، سه ثابت بشود، اينها مثبتين

اين  ٣.»لْجنون فَأَما ما سوی ذَلك فَلَاترد الْمرأَةُ من الْعفَلِ و الْبرصِ و الْجذَامِ و ا«روايت سيزده اين باب دارد که 

؛ يعني تخصيص »هذَا مخصوص«دارد که  وسائلروايت حتماً بايد تقييد بشود يا تخصيص پيدا کند؛ لذا خود صاحب 

  . استاين خاصيت اطلاق و تقييد و تخصيص عام همين ٤.»بِما عدا الْعيوب الْباقيةَ الْمنصوصةَ«خورد،  مي

غياث بنِ «است ـ  » غياث بنِ إِبراهيم«روايت چهارده که با روايت پنج معارض است اين است، اين روايت از 

هم مستحضريد توثيق و تصحيح نشده است؛ لکن قبل و بعد او باعث تأييد اوست و به او هم استناد »  إِبراهيم

إِنْ كَانَ لَم علي علَيه السلام في رجلٍ تزوج امرأَةً فَوجدها برصاءَ أَو جذْماءَ قَالَ  عن جعفَرٍ عن أَبِيه عن«کردند ـ 

لَ بِهخإِذَا د ا ولَه اقدلَا ص و كساءَ أَمإِنْ ش و اءَ طَلَّقفَإِنْ ش لَه نيبتي لَم ا ولْ بِهخدأَيرام ا فَهِيهکه بايد صداقش  ٥»ت

در . عمده اين است که در اين حديث دارد که اگر زن برصاء يا جذماء يا مانند آن بود، او را طلاق بدهد. را بپردازد

                                                
  .۲۱۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۲۱۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
  .۲۱۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٣
  .۲۱۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٤
  .۲۱۱و  ۲۱۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٥
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معنايش اين نيست که حق طلاق ندارد، بلکه ؛ »فَإِنه ترد علَی أَهلها من غَيرِ طَلَاقٍ«روايت پنج گذشت به اينکه 

دارد که شيخ طوسي اين  وسائل، مرحوم صاحب »طَلَّق«جا دارد آن. اين است که از سنخ طلاق نيستمعنايش 

که در قبال فسخ » دونَ الشرعي«کند،  يعني رها مي »فَإِنْ شاءَ طَلَّق«طلاق را بر معناي لغوي حمل کرده است؛ 

ـ که معتبر هم هست ـ فرمود لازم نيست به طلاق، حق  در همين روايت پنج اين باب ١»لما تقَدم«باشد، چرا؟ 

  .فسخ دارد

کند اگر زن مجنون بود، مرد حق فسخ دارد و نيازي به طلاق نيست؛ چه  اينها مجموعه رواياتي است که ثابت مي

  .اينکه البته طلاق هم خواهد داشت

در کتاب » مناجات شعبانيه«ن حالا چون روز چهارشنبه است و ماه پربرکت شعبان، يک مقداري درباره اي

ماه . بحث کنيم) السلام عليهم(که مجموعه پربرکتي است از ادعيه، زيارات، مناجات ائمه الصحيفة الحيدريةشريف 

چون آايي که به ! شعبان را هم مستحضريد که اصرار بزرگان اين است که آدم ماه شعبان را خيلي مواظب باشد

ها از نظر سبقه  بعضي. دانند بخواهند به سر ببرند فروردين را اول سال مي هر حال به صورت طبيعي و عادي

اند اول سال را اول  آا که اهل سير و سلوک. دانند تاريخي و جريان هجرت و مانند هجرت، محرم را اول سال مي

ضان، يک يعني اين قراردادي نيست؛ چون هم در روايات مربوط به ماه مبارک رم. دانند ماه مبارک رمضان مي

 ٢»غُرةُ الشهور«در هر دو بخش از ماه مبارک رمضان به عنوان ! هم در ادعيه ماه مبارک رمضان، دو يعني دو! يک

است، خدايا اين » غُرةُ الشهور«چه در دعاهاي اولين روز ماه مبارک رمضان دارد اين . ياد شد ٣»رأس السنة«و 

                                                
  .۲۱۱، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۶۶، ص۴، ج)ط ـ الإسلامية(الکافی .٢
  .۳۳۳، ص۴ذيب الأحکام، ج .٣
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رأس «، »غُرةُ الشهور«کنند به عنوان  در رواياتي که ماه مبارک رمضان را معرفي مي است و چه »رأس السنة«

اند، نه اول فروردين اول سالشان است و نه اول محرم؛ اول ماه مبارک رمضان  آايي که اهل سير و سلوک. »السنة

هايشان را سعي  اينها معمولاً کتاب و ساير اين بزرگان) عليه االله رضوان(اول سالشان است؛ لذا إبن طاووس

و » رأس السنة«چون . هاي دعا و اينها را اولين بحثشان را از ماه مبارک رمضان شروع کنند کردند که اين کتاب مي

شود آخر سال، تمام تلاش و کوشششان اين است که سود و  ماه مبارک رمضان است، ماه شعبان مي »غُرةُ الشهور«

پردازد،  ر اين ماه مبارک شعبان حل کنند؛ به هر حال يک تاجر آخر سال که رسيد به محاسبه بيشتر ميزيان را د

روز ماه شعبان و اينکه در اين صلوات نيم. اصرار اينها هم اين است که شب و روز ماه مبارک شعبان را درک کنند

) سلّم و آله و عليه االله يصلّ(رک پيغمبررسيده است که وجود مبا) عليه االله سلام(از وجود مبارک امام سجاد

پرداخت، شب به  همين است؛ شب و روز حضرت به عبادت مي ١،» في لَياليه و أَيامه  يدأَب في صيامه و قيامه«

ش اين بود ، دأب»يدأَب«طور نبود؛ اما او هاي ديگر اين طور نبود، در ماهدر ماه رجب اين. عبادت و روز به روزه

و مانند او هم همين کار را ) عليه االله رضوان(سوبن طاوعبادت، روزها را به روزه و خود إ ها را به که شب

کردند که به  آا هم که در همين راه هستند، سعي مي. دانستند کردند؛ يعني اول سال را اول ماه مبارک رمضان مي مي

. دهد که اين آخرين ماه سال است نشان مي »مناجات شعبانيه«اين . هر حال ماه شعبان خودشان را دريابند

هاي ديگر يا ناله است يا ضجه، يا درخواست و سؤال عادي؛ اما ناز در آن کم است يا  بينيد در غالب مناجاتمي

 دعاهاي ديگر يا نياز است يا ضجه است يا گريه است يا سؤال است و مانند آن؛ اما ناز کردن براي. اصلاً نيست

  .است» مناجات شعبانيه«خدا و با خدا، در اين 

                                                
  .۸۲۹، ص۲لاح المتعبد، جمصباح المتهجد و س. ١
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از  »دعاي افتتاح«اين . اي از مسئله ناز را مطرح کرد يک گوشه» دعاي افتتاح«در ماه مبارک رمضان اين 

جا بعد ، در آن» اللَّهم إِني أَفْتتح الثَّناءَ بِحمدك«: شود وجود مبارک حضرت است که هر شب بعد از افطار خوانده مي

خواهم با تو ادلال کنم، دلال کنم ـ دلال يعني  من مي ١»مدلا علَيك«از چند جمله حضرت دستور داد بخوانيم که 

؛ »مدلا علَيك«. براي همين است» مدلاً، مدلاً«اين ! خواهم با تو ناز کنم، تا کي نياز کنم؟ قنج و ناز ـ خدايا من مي

ماه  ٢،»ضيوف الرحمان«رويم، ضيف تو هستيم به عنوان  ه دادي به عنوان ضيافت؛ اگر مکه ميتو حالا که ما را را

خواهيم با  گيريم ضيف تو هستيم، حالا که مهمان تو هستيم و تو مضيف ما هستي، حالا مي مبارک رمضان روزه مي

 »خوفاً من النار« اگر يک وقتي کسي! شود که انسان با خداي خود ناز کند؟ ور ميچط. »مدلا علَيك«تو ناز کنيم 

هاي نوراني  و آن جمله »دعاي افتتاح« ي»مدلا علَيك«کند، او توفيق خواندن جمله  خدا را دارد عبادت مي

ها را ندارد؛ اما  کند، او هم اين توفيق ت ميخدا را عباد »شوقاً إِلَي الْجنة«را ندارد و اگر کسي  »مناجات شعبانيه«

کند، حالا يا سير محبي است يا سير  کند دوست است و طريق محبت را دارد طي مي عبادت مي »حباً الله«اگر کسي 

. ش را دارداين سير محبي است که اذکار خاص خود ٣،﴾ ﴿إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونيدر آغاز راه . محبوبي است

به هر حال انسان يا دوست خداست . يحبِبكُم اللَّه﴾  ﴿إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعوني: در پايان راه سير محبوبي است

  .يا خدا دوست او؛ در اين فضاي محبت، ناز جا دارد

» ايمان و کفر«م آن که مربوط به است و جلد دو» معارف«اين جلد دوم اصول کافي ـ جلد اول آن که مربوط به 

جلد هشتم . است، آن پنج ديگر آن؛ يعني جلد سوم تا جلد هفتم اينها فروع فقهي است، جلد هشتم هم نوادر است
                                                

  .١٠٩، ص۳ذيب الاحکام، ج. ١
في ضيافَته و لَا يجملُ بِمضيف أَنْ يصوم  لأَنَّ الْقَوم زوار اللَّه و همقيلَ لَه فَلم حرم الصيام أَيام التشرِيقِ قَالَ ...  سئل  علَيه السلَامأَنَّ أَمير الْمؤمنِين ...«؛ ۱۸۹، ص۴، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ٢

  .» أَضيافَه
  .۳۱عمران، آيهسوره آل. ٣
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جا آن» عبادت«خيلي لطيف است؛ گرچه در حد علميت جلد اول و دوم نيست، اما خيلي لطيف است ـ در بحث 

ـ حيف کلمه  ١؛»الناسِ من عشق الْعبادةَ فَعانقَها و أَحبها بِقَلْبِه و باشرها أَفْضلُ«اين روايت نوراني هست که 

ـ فرمود أفضل مردم کسي است که عاشق عبادت باشد، ! که به دست ديگران افتاد زميني شد و آلوده شد» عشق«

ت کند، معانقه کند، عنق به عنق، گردن به گردن، تا دوست، مباشربا عبادت معانقه کند، دست به گردن باشد مثل دو

  .»أَفْضلُ الناسِ من عشق الْعبادةَ فَعانقَها و أَحبها بِقَلْبِه و باشرها«: با عبادت حرکت کند

، چرا؟ چون من حد وسط ﴾ ﴿فَاتبِعوني. بود، راه ناز باز است ﴿إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه﴾پس اگر سير محبي بود، 

نيست، به عنوان » خليفة االله«نيست، به عنوان » رسول االله«نيست، به عنوان » نبي االله«هستم، حد وسط به عنوان 

است؛ ولي از نظر سير استدلالي آدم » حبيب االله«گرچه همه اينها با . است» حبيب االله«نيست، به عنوان » االله وليّ«

وسط قرار نگيرد، چگونه محب » حبيب االله«اگر . وسط قرار بدهد تا محب بشود محبوبرا حد » حبيب االله«بايد 

خواهيد برهان  يک وقت است مي! شويد شدي، با اينکه محبوب نمي» رسول االله«حالا شما تابع ! شود محبوب؟ مي

: فرمود. گري استگويي کنيد، بله آن راه دي خواهيد کلي اقامه کنيد، برهان بايد حساب شده باشد؛ يک وقت مي

حلقه ارتباطي بين » حبيب االله«يک . ﴿يحبِبكُم اللَّه﴾هستم، » حبيب االله«که من  ﴾ ﴿إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعوني

اند،  شويد محبوب خدا؛ اگر محبوب خدا شدي که بالاترين مصداق همين اهل بيت وقت ميمحب و محبوب است، آن

در اين صحيفه . آن نيازهايش که محفوظ است! کند او چگونه با خدا ناز مي »مناجات شعبانيه«ر حالا ببينيد د

که بعد از  ۳۸۹در اين صفحه . ۳۹۲شود تا صفحه  شروع مي ۳۸۹از صفحه  »مناجات شعبانيه«مبارکه حيدريه 

خواهد  کم مي جا که کمرسد به اين ، تا مي» ي إِذَا دعوتكو اسمع نِدائي إِذَا ناديتك و اسمع دعائ«: درود و تصليه دارد

                                                
  .۸۳، ص۲ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١



 
 

  ۱۷از  ۱۲: شماره صفحه       ۰۵/۰۲/۹۷ـ  ۳۴۳نکاح جلسه 

ي إِلَهِي لَو أَردت هوانِي لَم تهدنِي و لَو أَردت فَضيحتي لَم تعافنِي إِلَهِي ما أَظُنك تردنِي ف«زمينه ناز را فراهم کند، 

کنم چيزي که من در تمام مدت به دنبال آن هستم تو به من  ؛ من فکر نمي»منك حاجة قَد أَفْنيت عمرِي في طَلَبِها

. »يفَلَك الْحمد أَبداً أَبداً دائماً سرمداً يزِيد و لَا يبِيد كَما تحب و ترض«. کند کم زمينه ناز را فراهم مي اينها کم! ندهي

؛ خدايا تو اگر در قيامت به من بگويي »لَهِي إِنْ أَخذْتنِي بِجرمي أَخذْتك بِعفْوِكإِ«: شود جا شروع ميحالا ناز از اين

گويم تو چرا  کنم مي يعني مؤاخذه بکني ـ من هم مؤاخذه مي »أَخذْتنِي«ـ چرا گناه کردي؟ مؤاخذه بکني 

إِنَّ الأولين ﴿! مگر مأذونينحرف کسي است که آن روز هيچ کس حق حرف ندارد ! اين حرف کيست؟! نبخشيدي؟

لُومٍ وعمٍ موي يقَاتونَ إِلَي موعمج٭ لَم رِينلاَّ ﴿اولين و آخرين، حالا ميلياردها ميلياردها جمعيت هستند،  ١؛﴾الآخ

و منحالر نَ لَهأَذ نونَ إِلاّ مكَلَّمتاباً يودهانش بسته است و اگر اذن  احدي اصلاً حق حرف ندارد؛ يعني ٢؛﴾قَالَ ص

لاَّ يتكَلَّمونَ إِلاّ من أَذنَ لَه ﴿: در آن روز اينها حق حرف دارند. گويد پيدا کرد جزء حق و صواب چيزي نمي

و منحاباً الروکند  دهد، امروز که جاي محاکمه نيست؛ عرض مي وجود مبارک حضرت از آن روز خبر مي. ﴾قَالَ ص

تو که بزرگ بودي چرا ! گويم تو چرا نبخشيدي؟ مؤاخذه کني بگويي چرا گناه کردي؟ من مي خدايا اگر تو

کند  به خيال هيچ کس خطور نمي. گويند شود ناز و اين را در ماه شعبان مي شود دلال، اين مي اين مي! نبخشيدي؟

؛ اگر بگويي چرا گناه »إِنْ أَخذْتنِي بِذُنوبِي أَخذْتك بِمغفرتكو  إِلَهِي إِنْ أَخذْتنِي بِجرمي أَخذْتك بِعفْوِك«! چنين حرفي

قبل و بعد آن هم ! گويم تو چرا عفو نکردي؟اگر بگويي چرا خلاف کردي؟ مي! گويم تو چرا نبخشيدي؟ کردي؟ مي

                                                
  .۵۰و ۴۹سوره واقعه، آيات. ١
  .۳۸سوره نبأ، آيه. ٢
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آيد که انسان بتواند با  ياين به خيال احدي نم. ش ناز است»بيت الغزل«پر از اعتراف به عجز و نياز است؛ اما اين 

  !طور حرف بزندخدا اين

دهد که انسان وقتي محبوب خدا شد، ذات أقدس الهي لسان  نشان مي» قُرب نوافل«مستحضريد اين حديث 

نقل کرد، غير کليني از ماها نقل کردند، از طريق اهل سنت  کافياين را هم مرحوم کليني در همين جلد دوم . اوست

كُنت سمعه الَّذي يسمع بِه و بصره الَّذي يبصر   أُحبه فَإِذَا أَحببته يإِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة حت«که  ١هم مکرر نقل شد

عل که فصل سوم است، نه در مقام شوم دست او در مقام ف من مي ٢؛»بِه و لسانه الَّذي ينطق بِه و يده الَّتي يبطش بِها

ذات که منطقه ممنوعه است و نه در مقام صفات ذات که عين ذات است که آن هم در منطقه ممنوعه است؛ مقام فعل 

م إِلَهِي لَ«: گويد گاه مي آن  ٣.﴾و ما رميت إِذْ رميت و لكن اللّه رمي﴿: شود حق و ظهور حق و تجلّيات الهي، اين مي

بعد . ؛ چون دوست تو هستم ما را بيدار کردي» يكُن لي حولٌ فَأَنتقلَ بِه عن معصيتك إِلَّا في وقْت أَيقَظْتنِي لمحبتك

من أَقْبلْت علَيه غَير  إِلَهِي إِنَّ من تعرف بِك غَير مجهولٍ و من لَاذَ بِك غَير مخذُولٍ و«جا که رسد به اين تا مي

ها او را  شناسند؛ آسماني اش الهي باشد تو باشي مجهول نيست، همه او را مي ؛ خدايا اگر کسي شناسنامه» مملُول

إِلَهِي هب لي كَمالَ الانقطَاعِ «. شناسند، پيش همه معلوم است شناسند، همه او را مي ها او را مي شناسند، زميني مي

تح كا إِلَيظَرِهاءِ نيا بِضقُلُوبِن ارصأَب أَنِر و كلَ إِلَ يإِلَيصورِ فَتالن بجالْقُلُوبِ ح ارصأَب رِقخيت  يرصت و ةظَمالْع ندعم

جابك و لَاحظْته فَصعق بِجلَالك فَناجيته سراً و عملَ لَك أَرواحنا معلَّقَةً بِعز قُدسك إِلَهِي و اجعلْنِي ممن ناديته فَأَ

شاءاالله ـ،  دنيا مانند بازيگري چيز بيشتري نيست، شما هر چه بيشتر عمر طولاني داشته باشيد بابرکت ـ إن. »جهراً

                                                
  .۶۵۰۲، ح۱۰۵، ص۸باب التواضع، ج ،یالبخار حيصح. ١
  .۳۵۲، ص۲ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ٢
  .۱۷آيه, سوره انفال. ٣



 
 

  ۱۷از  ۱۴: شماره صفحه       ۰۵/۰۲/۹۷ـ  ۳۴۳نکاح جلسه 

) عليه االله سلام(اين بيان نوراني سيد الشهداء. شناسيد شناسيد و بيشتر بازيگران را مي بيشتر دنيا را و اهل دنيا را مي

مجاز نيست؛ فرمود اسلام اکثري مردم اسلام آدامسي  ١» أَلْسِنتهِم عبِيد الدنيا و الدين لَعق علَي  الناس«: که فرمود

الآن آدامس . انداختند ر ميرفت دواش از بين مي جويدند و وقتي که مزه ها مي گفتند مستکي که بچه سابقاً مي. است

فرمود اسلام اکثري مردم اسلام . اندازند کنند دور مي اش از بين رفت، تف مي جوند و وقتي مزه است، يک مقدار مي

طُونه ما يحو«ـ » لَعوق أو لَعق، ما تلعق به الأَلسن«ـ » أو لَعوق«، »عبِيد الدنيا و الدين لَعق  الناس«: آدامسي است

و إِلَيها من مجاورة اللِّئَامِ «! اين دعا ببينيد چقدر لطيف است .»درت معايِشهم فَإِذَا محصوا بِالْبلَاءِ قَلَّ الديانون

  .رنگ و لئيم زودتر نجات پيدا کنم خدايا مرا زود ببر من از اين افراد دورنگ و سه ٢؛» مفَري

کند  عرض مي. شناسد ها را مي شناسد، وقتي در صحنه باشد خيلي کسي در صحنه نيست مردم را نمي يک وقتي

خواهم به آساني از  من مي: بيند، دومخواهم از اينها منقطع بشوم، يک؛ وقتي کسي قطع کرد قطع را مي خدايا من مي

شود انقطاع؛  ، براي من سهل باشد، اين مياينها جدا بشوم، نه اينکه خودم تلاش و کوشش بکنم از اينها جدا بشوم

مرحله سوم آن است که خود اين انقطاع گاهي يک باري بر دوش آدم است؛ من آنم که از جهان منقطعم، من آنم 

كَمالَ «گويند خدايا بعد از انقطاع،  مي. است، همه اينها ممکن است يک باري باشد ٣»عفْطَة عنز«که دنيا براي من 

كَمالَ «نه قطع لهو و لعب، نه انقطاع لهو و لعب؛ بلکه  » هب لي«. خواهم که اين را هم نبينم را مي »اعِالانقطَ

؛ تا »و أَنِر أَبصار قُلُوبِنا بِضياءِ نظَرِها إِلَيك«که بعد چه بشود؟ وقتي کمال انقطاع را دادي، . را به من بده» الانقطَاعِ

گذارد  مستحضريد حجاب يک قسم حجاب ظلماني است مانند اين ديوار که نمي. خرق کنم هاي نوري را حجاب

                                                
  .۲۴۵تحف العقول، ص. ١
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بخواهيد  خوان  معالمرا براي  کفايهالآن شما مطالب دقيق . آدم پشت آن را ببيند و يک حجاب، حجاب نوراني است

اينها . تواند عبور بکند يفهمد و نم خواهيد بگوييد، او نمي گفته مي کفايهبگوييد، دوتا مقدمه که مرحوم صاحب 

خواهد از اين  خوان مي معالماين يک علم سنگيني است که اين طلبه . حجاب نوري است، اينها ديوار که نيست

هر دو مقدمه علمي و نور است، ولي چشم او را . تواند تواند، بخواهد به مقدمه دوم برسد نمي مقدمه عبور بکند نمي

تخرِق أَبصار الْقُلُوبِ  يحت«. شود حجب نوري طور است، در و ديوار که نيست ميمطالب علمي همين. کند خيره مي

معدن الْعظَمة و تصير  يفَتصلَ إِلَ« شود؟ جا که رفت چه مي، آن»معدن الْعظَمة يفَتصلَ إِلَ«وقت ، آن»حجب النورِ

جا دستمان ؛ ما حالا زميني که نيستيم، الآن پايمان به زمين وصل است، حالا که آمديم آن»دسكأَرواحنا معلَّقَةً بِعز قُ

ما که . افتد اين جان ما بايد به بالاتر وصل باشد وگرنه مي. جا راه ندارددست مادي که آن. بايد به بالا وصل باشد

به عزت تو و به قداست  »تصير أَرواحنا معلَّقَةً«. بداردجا رفتيم کسي بايد بالا ما را نگه در زمين نيستيم، وقتي آن

اين نداي ما . کنيم شما گوش بدهيد اول اينکه ما ندا مي: خواهيم تو، بعد که چه بشود؟ بعد ما چند چيز از تو مي

تي که نزديک اما وق! گويند آقاي فلان کس رسد؛ وقتي که دو نفر از هم دور هستند مي کم به نجوا مي کم، کم کم

باشد يا به هر حرفي » أي«باشد يا با » ياء«اين ندا حالا با . با هم نجوا دارند! گويند آقاي فلان کس رسيدند که نمي

در اين دعاها دارد . کند کند، وقتي نزديک شد که ندا نميکه باشد، نشانه دوري است؛ وقتي انسان دور است ندا مي

گويد  به يک اديب بدهي مي! »رب، رب، رب«: بعد بگو! »رب، يا رب، يا رب يا رب، يا رب، يا«که ده بار بگو 

گويند جا براي ندا نيست، وقتي نزديک شدي،  جا مياين. اين منادايي هست که حرف نداي آن حذف شده است

» يا«حالا جاي نجواست، در نجوا که جاي . ندا کردي» يا رب، يارب«نيست، چون گفتي » يا«ديگر جا براي 
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رب، «: ، بعداً چند بار بگو»يا رب، يا رب، يا رب«لذا دارد که بعد از اينکه ده بار گفتي . نيست، جاي ندا نيست

رب ،جا جاي مناجات است نه جاي منادات، يايي حذف نشده است؛ يعني اين»رب.  

»هتيادن نملْنِي معاج شما اين نداي مرا پذيرفتيد و مرا نزديک کردي، کنم، چون دور هستم و  من با تو ندا مي »و

هايم محدود  من مناجاتم محدود است، خواسته. کنم چون نزديک شدم ديگر ندا ندارم، نجوا دارم، با شما مناجات مي

شود، حالا نوبت شماست، شما بگوييد من  است، فهم من هم محدود است، چند جمله که مناجات کردم مناجاتم تمام مي

مرحله ندا که تمام شد، به مرحله نجوا رسيديم، نجواي من هم تمام شد، حالا شما ! من که آمدم حضورتانبشنوم، 

  .مناجات کنيد من بشنوم

بصار تخرِق أَ يهب لي كَمالَ الانقطَاعِ إِلَيك و أَنِر أَبصار قُلُوبِنا بِضياءِ نظَرِها إِلَيك حت«ها دارد که  در اين بخش

؛ ما اول »معدن الْعظَمة و تصير أَرواحنا معلَّقَةً بِعز قُدسك إِلَهِي و اجعلْنِي ممن ناديته يالْقُلُوبِ حجب النورِ فَتصلَ إِلَ

؛ شما يک »جابك و لَاحظْته فَصعق بِجلَالكممن ناديته فَأَ«. ندا داديم بعد مناجات، شما هم اول ندا بدهيد بعد مناجات

؛ تو با او مناجات »فَناجيته سراً و عملَ لَك جهراً« ١.﴾خر موسي صعقاً و﴿: گوشه لطفت شامل موساي کليم شد

 نه تنها وجود حالا. اين راه ممکن است. کند کردي، او حالا بنده خالص شما شد و فقط براي رضاي تو کار مي

خواندند، به پيروان و شيعيانشان هم دستور دادند بخوانيد؛ هر کسي در  هم مي) عليهم السلام(مبارک حضرت، ائمه

خواهم ناز بکنم، به خدا بگويد من ندا دارم و بعد نجوا، به خدا  مدت عمر ولو يک لحظه به خدا بگويد من مي

و عملَ لَك  فَناجيته سراً فَصعق بِجلَالك«، طرزي با من مناجات کنيد که بگويد شما اول ندا داشته باشيد و بعد نجوا

تمام . گذرد بگذرد، خيلي به آساني مي »عفْطَة عنز«زحمت نيست براي کسي که . وقت آدم راحت است؛ آن»جهراً

                                                
  .۱۴۳سوره اعراف، آيه. ١
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تعطَّروا بِالاستغفَارِ لَا تفْضحنكُم «: رمودف. شنويم مشکلات ما اين است که اين بيني بسته است، ما بوي بد را نمي

  .آبروبر است وگناه خيلي بدبو  ، چونفرمود با استغفار خودتان را معطر کنيد ١؛» روائح الذُّنوب

سلامي ما ربرکت شعبان براي جامعه ااميدواريم که ماه پ. که بخش ديگر است »حسنِ ظَني يإِلَهِي لَم أُسلِّطْ علَ«

  .ـ شاءاالله إنـ خير و برکت باشد 

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

                                                
  .۷۰، ص۱۶ وسائل الشيعة، ج .١


